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   لامیا تمدّنآن با  ۀسیو مقا یساسان ةزن در دور گاهیجا یبررس

  زارگز يمعصومه خسرو
  تهران یبهشت دیباستان دانشگاه شه خیارشد تار يدانشجو

Email: Masoomekhosravizargaz@gmail.com  

 چکیده  
 يرو يلادیدر قرن سـوم مـ توسط اردشیر پاپکان یموبدان زرتشت یبانیبا پشت یحکومت ساسان

 ۀبـا حملـ تیـسـال دوام آورد و در نها 400حـدود ، کـرد جادیکه او ا یپادشاهسلسلۀ . کار آمد
فـلات  يهـاحکومت نیتریمیداز قـ زیـن لامیـحذف شد. ا خیتار ۀاز صحن شهیهم ياعراب برا

 نیدر واپسـ را به خـود اختصـاص داده اسـت. جهان خیهزار سال از تار که حدود سهاست  رانیا
تـدریج وارد  به، شوندمحسوب می انیساسان اکانیکوچرو که ن انییایآر، کهن تمدنّاین  يروزها

می ایـن سـرزمین موفق گردیدنـد بـر تمـا، ها سکونتفلات ایران شدند و سرانجام پس از قرن
 جایگـاه زن، دو دوره با توجه به مـدت زمـان حکومـت نیاز ا کیدر هر  دیتردیباستیلا یابند. 

بـا  قیـتحق نیـداشـته اسـت. در ا به دنبـال را یو تحولات رییتغ، روزگار گذار نبوده و در کسانی
 گـاهیجامقایسـۀ و  یبه بررسـ ياکتابخانه يهابر داده یمبتن یلیتحل  -  یفیاستفاده از روش توص

هـا بـر ییایورود آر تـأثیر سـپسمزبور پرداخته شـده و  یخیمهم تار هاياز دوره کیزن در هر
  ۀ ایلامی مورد تحلیل قرار گرفته است.زنان جامع یزندگ

 
  

 آریاییان، ایلام تمدّن، زن، حکومت ساسانی :هاکلیدواژه. 
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  مهمقدّ
مـیلادي  224در سال  یشاه اشکان نیکان بر آخرپپا ریاردش يروزیبا پ انیحکومت ساسان

را  ینخست توجه موبدان زرتشـت، به حکومت دنیرس يکان براپپا ری. اردششد يگذارهیپا
را به  یزرتشت نیدکه مبنی بر این، دیبه حکومت رس هاآن تیبه خود جلب کرد و با حما

از  شیبـ یعنی يلادیم 651حکومت که تا سال  نیا .دکشور اعلام کن یرسم نیعنوان د
جهـت  نیاز هم و فراوان روبرو بود یبا مسائلهمواره در گذر روزگار ، قرن دوام آورد چهار

  . افتی یراتییتغ، و در گذر تحولات زمانهجایگاه زن نیز در دورة مزبور 
از  یت سه هزاره در قسمت مشخصـمدّ کهبود  یانیحکومت بوم نیتربزرگ، لامیا تمدنّ
 نیجزء نخست تمدنّ که نیا .داشت طرهیس، نام گرفت رانیا ی کشوري که بعدهاجنوب غرب

زنـان قائـل بـود کـه بازتـاب نـوع  يبـرا یخاص گاهیجا، شودمحسوب می يبشر يهاتمدنّ
 تمـدنّدر  گاهیجا نیا، دید میکه خواه. چنانآیدۀ خویش به میان میجامع طیو شرا شهیاند

  .یافتو تحول  رییتغ یر خارجورود عناص تأثیرتحت کبارهیو به  بودن داریپا لامیا

  قیتحق ۀنیشیپ
از آن جملـه ؛ انـددسـت بـه قلـم برده چند یقانمحقّ، یساسان ةزن در دور گاهیجا ۀنیدر زم

 »یساسـان ةزن در دور یحقوق تیوضع یبررس« در کتاب پورخدام ترایراد و م یگلشن میکر
و ها سـنتّ تیـدر نها و پرداختـه ایـن دورهاو در  یو مسائل حقوق تیشخص دربارةبه بحث 

نیـز  انـد؛مورد بازیابی قرار داده، مرسوم بودهدوره  نیازدواج و طلاق در ا دربارةکه  را ینیقوان
 یسـع ،»یزن در فرهنگ و حقـوق عصـر ساسـان گاهیجا« ۀمقالي در نظر ییدکتر زهرا الهو

 به اعتقاد ایشـان، .کند سهیدر اسلام مقا وي گاهیبا جا مذکور ةدر دور را زن گاهیجا نموده تا
  قابل احترام بوده است. یحقوق تیفاقد شخص یساسان ةزن در دور
صـورت  يکمتـر قاتیتحق، مدارك اندك لیبه دل لامیا تمدنّزن در  گاهیجا دربارة

 تمـدنّزن در  یو فرهنگـ یاجتمـاع تیـموقع«مقالـۀ  ابوالقاسـم دادور در است. گرفته
؛ نیـز پرداختـه دوره نیـزن ا گـاهیجا یررسـبـه ب یلامیا انینظام خدا بر اساس »لامیا

 گاهیجا یطور کل به »جایگاه زنان در دورة ایلام«در مقالۀ  یو فاطمه قاسم میمرها خانم
  .اندرا مورد بررسی قرار داده زن در ابعاد مختلف
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 صـورت بـه ایـاي هدور تک در موضوع مزبور صورت گرفته،کنون  هایی که تانگاشتهتمام 
 رانیدر ا را زن گاهیجا ای، بوده انییایشده توسط آر تأسیسهاي حکومت نیباي هسیمقا

زن در  گـاهیخصـوص جا در گونـهنیبـد یقیتحق اند، وکلی واکاوي نموده طور به باستان
  .ارائه نشده است، لامیا یبوم تمدنّبا  سهیدر مقا یساسان تمدنّ

 ساسانی ۀجامع
دیـن زرتشـت را  آغازاز همان  و ي شدگذارپایه پاپکانحکومت ساسانی توسط اردشیر 

 در اتی بر جایگـاه زنتأثیر اقدام مزبوربه عنوان دین رسمی خود اعلام کرد. بدون شک 
نخست در متون دینی زرتشت به جستجو لازم است  بنابراین ؛برجاي گذاشته این دوره

برابـر  کـدیگرمرد و زن با ی حقوق ،. در اوستاپرداختمذکور ب جایگاه زن در دین در با
زن و مرد هر . یاد گردیدهیز ن زن عنوان، به میان آمدهجا نامی از مرد و هر شده شمرده

   :کنندیم شدو براي طلب نیکی در مواجهه با اهریمن تلا
یاري مـنش نیـک را؛ ، مردان و زنان زرتشتی را بدینجا آي یاري، اي ایریمن گرامی

کـه  دهش آرمـانی اشـه را، هاستخور پاداشی گرانب ي را که در»دین«باري هر آن 
  .)215: 1385، دوستخواه( ... خواستارم. اشم وهو، مزدا ارزانی دارد اهوره

آنجـا کـه زرتشـت ، مورد تأکید قرار گرفتـه اسـت نیزاین جایگاه زن در کتاب وندیداد 
  :دهدجوید که به او پاسخ میمی مزدا براي پاکی روان نیک مرد و زناز اهورااي هچار

ایـزد زبردسـت را بسـتاي. ایـن » ویو« کرانه وبی آسمان زبرین و زمان، شتاي زرت
 را بسـتاي – مـزدا دختر زیباي اهـوره – مذاد نیرومند مزدا آفریده و سپندارزرتشت! ب

  . )291: تابی، پوردادور(
  . محسوب شود سخنان پیشین ما دو مؤیّ بیانگرتواند می، مزدا زیباي اهوره تعبیر دختر

از زن در کتـاب بندهشـن  ي عجیـبتعبیـر، بر جاي مانـده متون پهلوي برخیدر 
  :شده استآورده 

ة که) تـو را سـرد حالی گفت که تو را نیز آفریدم (در، هرمزد هنگامی که زن را آفرید
گیري تـو را چنـان دهانی آفریدم که جفـت ،پتیاره از جهی است تو را نزدیک کون

زیـرا ، من از تو را یاري اسـت (و) ؛هاخورش ترینشیرین ةپسند افتد که بر دهان مز
ی را مخلـوقک اگراما  ؛زاريابی، مرا نیز که هرمزدم )با وجود این( مرد از تو زاده شود؛
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پتیـاره ة که تو را آن سرد، آفریدمنمی آنگاه هرگز تو را، یافتم که مرد را از او کنممی
و نیـز ژرفـاي هـا نـدي کوهبر بل، اما در آب و زمین و گیاه و گوسفند .ز جهی استا

از  )جـز زن (کـه ،روستا خواستم و نیافتم مخلوقکی که مرد پرهیزگـار را از او باشـد
  .)83: تابی، (بندهشن جهی پتیاره است )ة(سرد

 و عجیـب ،زاییـدن مـردان پرهیزگـار اسـت، گویی تنها هدف آفرینش زن در این متن
قکی را بـراي جـایگزینی آن بـا زن حتـی مخلـو ،از سراسر عالم ،نماید که پروردگارمی

بندهشـن از  .در این باره باید محتاطانـه بیندیشـیم !راستی این چنین است یابد. بهنمی
، و مانند هر متن دینی دیگـر هنوشته شد یدین زرتشت تکوین ست که در طولا متونی

  دستخوش دستبرد افراد واقع شده است. ، در گذر زمان
 ؛رسـیممیمهـم  ايمسـئله دیگـر بـه ،اسـانی بگـذریمس ةدر دور موضـوع اگر از این

 سنجیده شـود. جامعـۀجایگاه زن در بستر جامعه  ضروري است، که گفته شد طورهمان
  .پیش از این سخن رانده شد جامعۀ مزبور دین دربارة .طبقاتی دینی است، ة ساسانیدور

م در نظـر ه را به شکل یـک هـراگر جامع، ساسانی باید گفت ۀدر باب طبقات جامع
شـتند؛ بنـابراین طبقـات جامعـه قـرار دا و بازرگانان در قاعـدة آن ،شاه در رأس، آوریم

  سامان نگرفته بودند.و مادیات، اساس ارزش پول  بر
شغلی است که هـر هاي بندي قرار گرفتن در تقسیم، بودن جامعهمنظور از طبقاتی 

حقوق یـک زن در واقـع بـه  یعنی جایگاه و ؛طبقه قوانین و حقوق مختص خود را دارد
جایگـاه و  ۀمطالعـ ،توان گفتمی کلی طور . بهتعلق داردکه به آن  بستگی دارد ايهطبق

 ةایـران در دور ۀدهد موقعیـت آنـان در جامعـمی ساسانی نشان ةوضعیت زنان در دور
دین یک ، ها بوده است. از سوي دیگرزیاد وابسته به جایگاه طبقاتی آن يباستان تا حد

هـاي موجـود در یـک جامعـه دارد و فرهنگها مهم در ترسیم سیاسـت ینقش، معهجا
   .)142: 1399، (جمالی و همکاران

 دربـارةجایگاه زنان گذاشته بـود.  اتی برتأثیر، یدین زرتشت، که گفته شد طورهمان
تورج ، خصوص طبقات جامعه اما در، جلوتر سخن خواهیم راند، جامعه و زنان هر طبقه

کل جامعه را به دو گروه دارا داده است:  ارائه به قرار ذیل بندي کلییک تقسیمدریایی 
بندي باید میـان البته در این تقسیم ؛توان تقسیم کردمی نیز هایا اشراف و توده، و ندار
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و سـرانجام زنـدگی فقـرا و  ،تمـایز قائـل شـد زندگی درباري با زندگی سایر ثروتمندان
صورت رفتاري جداگانه  نیز . با زنانقرار دادنظر  مدّنیز جداگانه الناس را غلامان و عوام

کـه بـه آن تعلـق اي هها نیز جزئی از جامعه بودند و بر حسب طبقچون آن، گرفتنمی
قائـل ي کل جامعه و هر طبقه ابراز همان حقوق و امتیازاتی که آیین زرتشت ، داشتند

  .)156: 1383، (دریایی شدندمی برخوردار، شده بود

  زن و ازدواج
در  محققـان برخـیمتفاوت وجـود دارد.  یهایدیدگاه، ساسانی ةجایگاه زن در دور دربارة

ام و قم، دیگراي هو عد ،موقعیتی مثبت و والا براي او متصور شده ،هاي خودوراي پژوهش
نوشـتاري تحـت لمـه در . بارتُاندو متزلزل توصیف کرده را در این دوره بسیار بد اعتبارش

 در امپراتوري ساسانی بنـا بـه قـوانین متـداول از« گوید:می زن در حقوق ساسانی عنوان
بلکه شـیء ، شدنمی محسوب شخصیعنی  ؛زن شخصیت حقوقی نداشت، قدیم روزگاران

 شخصی که صاحب حقی باشد به شماربه عنوان وي  ،عبارت دیگره گردید. بپنداشته می
طـور  بـه .کسی شناخته شود حقّ  کسی یات از آنِتوانسمی که بود بلکه چیزي، رفتنمی

زن داراي حقوقی نبود. وي از هـر لحـاظ تحـت سرپرسـتی و قیمومیـت رئـیس  ،خلاصه
این رئیس خانوار ممکـن . قرار داشت، شدمی نامیده کدخداي)( »تايخُ کْتَکَ« خانوار که

البتـه  ؛)40: تابی، بارتلمه( باشد شانجانشین، هابود پدر یا شوهر و یا در صورت مرگ آن
  بود. گوید که وضعیت زن رو به بهبود و استقلالمی در ادامهوي 

 کـهاوست  هايسخنرانی اي ازکه این کتاب در واقع حاوي مجموعه باید توجه نمود
 بررسـی ،خ مـردرّاز فَـ »ماتیکان هزار دادسـتان«با استفاده از کتاب تنها جایگاه زن را 

ساسـانی  این دید منفی نسـبت بـه زن در دورة رود.می شمار کند و تنها منبع او بهمی
نظیـر  تکـرار شـده اسـت؛ هاي جدید نیزشود و در پژوهشتنها به بارتلمه محدود نمی
کنـد و ساسانی را با اسـلام مقایسـه می ورةدجایگاه زن  ايآنچه الهویی نظري در مقاله

تــرین ی از جملــه مهمفقــدان کرامــت و احتــرام متناســب بــا شــأن انســان« گویــد:می
، در حالی که در آیـین زرتشـت، بود که زنان ساسانی بدان مبتلا بودندهایی محدودیت

مغان نسـبت بـه زنـان بسـیار بـدبین بودنـد. در  .مردان داشتند شأنکرامتی هم، زنان
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  :خوریم که راز خود را به زنان نگوییدمی بارها به این نکته بر ماندهباقیهاي اندرزنامه
  ه موبد چنین داستان زد ز زنک 

  
ــا زن درِ    ــه ب ــ ک ــز مَ   نزَراز هرگ

  ) 36: 1382 به نقل از اندرزنامۀ طوسی، ،(الهویی نظري   
احتـرام پـایینی برخـوردار بـوده اسـت؟ بـراي  منظر دین موبدان از راستی زن از آیا به

حـدود  ازدواج و انتخاب همسر برویم کـه ۀبررسی این موضوع بهتر است به سراغ مقول
سالگی را سن  15سن ، کند. در دین زرتشتیاختیارات مرد و زن را تقریباً مشخص می

: اما در بـاب سـن ازدواج بایـد گفـت ؛دانستند و از این جهت بسیار مهم بودمی آرمانی
اما دختر پیش از این سـن نیـز ممکـن ، توانست در پانزده سالگی ازدواج کندمی پسر«

آنکه خودش موافق باشد. مرد حق داشت با چنـد زن وصـلت به شرط ، بود ازدواج کند
 در خـانوادة، خـونیشاوندان همخوبین هاي این کار نیز مانند ازدواج قانونی انجام دهد.

ی شد و حقّـمی عمر خود تابع و فرمانبردار شوهر افتاد. زن براي بقیۀمی سلطنتی اتفاق
 البته جهیزیۀ ؛چیزي قید شده باشد، مگر آنکه در قرارداد ازدواج، به اموال خود نداشت

ین انحصاري او اماو در تمام مدت زناشویی متعلق به خود او بود که شوهرش به عنوان 
ن جهیزیه پس از مـرگ او بـه ای، ماندمی اگر زن بدون فرزند .کرددر این باره عمل می

   .)226: 1386، (ویسهوفر» گشتمی ازاش بپدري خانوادة
ظاهراً . داشتن حق انتخاب براي دختر است، رسدبه نظر میاهمیت آنچه اینجا حائز 

  : بینیممی زادسپرمهاي گزیدهگونه که در آن، براي پسران نیز حق انتخاب بوده
باید روي بـه مـن  زرتشت به زن خطاب کرد:، هنگامی که پدر براي او زن خواست«

کـه او را ببینـد (و) اینبراي اینکه چهـره (و) رخسـار و رفتـار  ؛(نشان دهی)بنمایی 
کسی  ،و زرتشت گفت زن روي از او برگرداند. بشناسد ،پسند است یا نهاو دلة چهر

   .)30: 1366، (محصل »مرا احترام نورزد، گیرد که روي از من باز
کید بر انتخاب خوب زن بنا به آرزوي خود شخص و خاص پدران او تأ ،در همین کتاب

  نباید نژاد خود را بیامیزد. ، از یافتن زن خوب شده و در کنارش گفته که قبل
وجود ازدواج با خویشان نزدیـک اسـت کـه ، ساسانی بر ما روشن است ةآنچه از دور

 ۀبسـیار بـه جامعـ یبه همراه داشته و موجب داوري و انتقادات بسیاری یهاهمواره بحث
در خانـدان بیشـتر ، ساسـانی ۀازدواج با خویشان نزدیـک در جامعـ ساسانی شده است.
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امري مقبـول ، در امپراطوري ساسانی ازدواج با خواهر و زن پدر«: سلطنتی رواج داشت
بـراي حفـظ پـاکی خـون و  ویژه در خاندان سلطنتی به، ازدواج با خواهر. و متداول بود
   .)17: تابی، بارتلمه( »رفتمی ح به شمارید و مرجّؤاصلی م، میراث شاهانه

، زمان خودش ارزیابی کـرد ۀنزدیک را باید در بستر جامع ازدواج با خویشان مسئلۀ
راستی که زیباترین پاسخ به کسانی که به نقد ایـن نـوع   امروز. به نه با نگاهی به جامعۀ

  السلام است:  سخن امام صادق علیه، ازدواج پرداختند
خـود  گشاید که آنان بـا محـارممی نزد امام صادق زبان به دشنام مجوس شخصی«

 گویــد آیــاوي میه گویی منــع کنــد و بــا از دشــنامانــد. امــام وي رکردهمی اجازدو
 هر قومی میان نکـاح و زنـا تفـاوت .نکاح است ،دانی که این امر در نزد مجوسنمی
و پیمـان خـود  تا زمانی که مردم ملزم به حفـظ عقـد و نکاح هرگونه باشد، نهدمی

   .)20: همان(» جائز است، هستند
اسـاس ، اصـل تعـدد زوجـات« بایـد گفـت: تشکیل خانواده در ایـن دورهاساس  دربارة

، توانست داشته باشدمی زنانی که مرد عدة، رفت و در عملمی تشکیل خانواده به شمار
طـور کلـی بـیش از یـک زن  بضاعت بـه وي بود. ظاهراً مردمان کم به نسبت استطاعت

اي هیاسـت دودمـان (سـرداریاز حـق ر کدخـدا) خوداي = گْدَنداشتند. رئیس خانه (کَ
سـوگلی و صـاحب حقـوق کامـل ، مند بود. یکی از زنـان= سرداري دوده) بهره دودگ

خواندنـد. از او می »زن ممتـاز«دشـاه زن) یـا (پاها را زن پادشـایی محسوب شـده و او
 ها)چگاري اي(زن» متکارزن خد«زنی بود که عنوان خدمتکاري داشت و او را ، ترپست

یـزان زرخریـد و زنـان حقوق قانونی این دو نوع زوجه مختلف بود. ظاهراً کن گفتند.می
گفتـۀ  جالب در . نکتۀ)233: 1378، (کریستن سن .»اندچاکر زن بوده اسیر جزو طبقۀ

توانـایی از توانست چند زن داشته باشد کـه می این است که مرد تنها در صورتی مزبور
از جایگاهی متفـاوت شان زنان به اقتضاي ازدواج، ساسانی باشد. در دورة برخوردارمالی 

شـکل رایـج «: پادشاه زن بود، که گفته شد طورهمانترین آن که مهم برخوردار بودند،
 رومـی manusزناشـویی  ي مصاحبۀوصلت پادخشایی (پادشاهی) بود که تا حدّ، ازدواج
، خـانواده هايبـه عنـوان مـادر بچـه، رفـتشـوهر می زن پس از اینکه به خانـۀ .است

شـد. میتابع قدرت پدر خـانواده ، خانوادگیهاي کننده در آیینبانوي خانه و شرکتکد
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 ةقانونی زن با خانوادهاي تمام پیوند، جدید ةیا فرمانبردار خانواد »تابع قدرت«به عنوان 
   .)226: 1386، (ویسهوفر »شدمی اش بریدهقبلی

شدند. می چاکر زن نامیده، اکر او بودندچون چ زنان ۀترین بود و بقیمهم، اولین زن
   :خود برخوردار بودندحقوق متناسب با از کدام هر زنان دیگر، پادشاه زنجز  به

، دادمـی شـوهربـه نـام خـود را  شدخترو  فرزند پسر نداشت مرديایوکین زن: وقتی 
و پـس از ، گرفـتمی از لحاظ قوانین دینی به پدر و مادر این زن تعلـق، اولین فرزند پسر او

  توانست مجدداً او را با پادشاه زنی پدر خود دهد. می فرزند پسر این زن ،آن
، کـردفـوت میبدون انتخـاب همسـر  سال به بالا 15ستر زن: اگر مردي در سنین 

دادند تا در آن دنیا او می شوهر شدختري را به نام، براي آرامش روان وي شبازماندگان
  .را هم زن و هم فرزند باشد

شـوهر دگـر بـار را  اوچـون  ،گذشته بـوددر ش: زنی که شوهرر زن یا چاکر زنکِچَ
و  ،پیشـین قـرار داشـت ويدر خـدمت شـ چنانیعنی هم ؛زن بود چکر وي، دادندمی

  نخستین او بود. همان مرد، شوهر قطعی او
، کردخودسري ازدواج میو با  تر خودقیم یا بزرگ، سر زن: زنی که بدون موافقت پدرخود

  .)285: 1386، (آموزگار »را به جاي آورندوي موبدان حق داشتند مراسم زناشویی  و
قـیم خـود ازدواج کنـد و حـق ارث نیـز  ةتوانسته بدون اجازمی جالب است که زن

  . بود وظیفۀ موبد چنین زنیداشته باشد و اجراي مراسم این
ترتیـب ، تـوان گفـتمی طـور کلـی بـه و زیاد دارد یهایبحث ،حق ارث زنان دربارة

پادشاه زن و پسران او هر یـک « تقسیم ارث در حقوق ساسانی بدین منوال بوده است:
نصـف سـهم  – در صورتی کـه شـوهر نداشـتند – سهم مساوي از ارث داشتند. دختران

گونـه هیچ زن و فرزندان او رکِیعنی چَ ،بردند. زن مقام دوممی برادران و مادر خود ارث
  .)55: همان، (بارتلمه »شتندسهمی از ارث ندا

کیـد بـه داشـتن فرزنـد أاما بیشتر ت، خواندگی نیز وجود داشت  فرزند، در این دوره 
شخصـی کـه ، نیز گفتـه شـده ستانماتیکان هزار دادکه در کتاب  طورهمان .پسر بود

قبـول دختـر بـه « :ت عبور کنـدوَچینْ لْتواند از پُمی سختی به، صاحب فرزندي نباشد
 »سـازي لپُـ«منظور  و آن نیز دیگر به، ندرت لیکن نسبتاً به، افتادمی نیز اتفاق فرزندي
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یا یک تن بـه ، بلکه براي آن بود که یا از دختر بینوایی نگهداري شود، براي بهشت نبود
  .)46: (همان »کارکنان خانواده افزوده گردد

 و نـام خـانواده حفظ«بلکه ، این علاقه به داشتن پسر فقط براي حفظ آن دنیا نبود
پرستش نیاکان و آتش خانه در نزد ایرانیان چندان اهمیت داشت که بـراي بـه دسـت 

بدل هاي زدند. نظام دقیق و بغرنج ازدواجمی کاري دست به هر، آوردن جانشینی مذکر
ماننـدي بی گسـتردگی و پیچیـدگی، یا نیابتی که براي این مقصود بـه وجـود آوردنـد

ه این نکته نیز توجه کرد علاوه بر این باید ب .)48: 1383، اران(یارشاطر و همک »داشت
در زمین و دسـتگیري از پـدر و مـادر  ةکشاورزي بود و ادار ساسانی که ساختار جامعۀ

  . قرار داردپسر ة بر عهداي چنین جامعه
طبقـاتی ، شناسـیاز منظر ریخت ساسانی جامعۀ، گفتیم که پیش از این طورهمان

ان نیـز از ایـن امـر و زنـ شـتادتفاوت اختیارات هر طبقه با طبقۀ دیگر بود و حقوق و 
 . زنـان طبقـۀ ... جایگاه زنان به موقعیت اجتماعی آنان بستگی داشت«مستثنی نبودند: 

هـاي هرمُ .خود آزادتر بودندهاي گیريو تصمیمها بالا نظیر ملکه و مادر شاه در فعالیت
نیـز ها برجسـتهدر نقش کـهچنان ؛دهـدا نشـان میها اهمیت ایشـان ربرجامانده از آن

گسـاري و باده، خورد. این زنـان در شـکارمی شاهانه به چشمهاي حضور ایشان در بزم
 زن در سـدةدو  .پوشـیدندمی فـاخرهاي جامه کردند ودر کنار مردان شرکت میها بزم

   .)170: 1383، (دریایی »هفتم توانستند به مقام پادشاهی برسند
: نان طبقات بالا بر حسب همین طبقـه بـود کـه وضـعیت بسـیار خـوبی داشـتندز

اعضـاي مؤنـث ، ها)سکه ها وکاريبرجسته، ها(کتیبه سوم اساس اسناد ایرانی سدة  بر«
ایشـان بـا  ةمثلاً خاطر ؛اي برخوردار بودندالعادهسلطنتی از توجه و احترام فوق خانوادة

معنوي و شهرت ایشـان پـس از مـرگ) و حتـی روشن نمودن آتش (به خاطر سعادت 
 از القاب و عناوین ممتازي برخوردارها شد. بعضی از آنگرامی داشته می، تقدیم قربانی

 نامیدندمی را (شهبانوي شهبانویان) آناهید دختر شاپور یکم که او  –  مانند آذر، شدندمی
  .)219: 1386، (ویسهوفر »کردندمی ذکر ،و نام او را قبل از پسر شاه

 ؛ساسانی به دست آمده است صاویري از زنان طبقات بالاي جامعۀت، که گفته شد طورهمان
  .است نقش بسته بهرام دوم که تصویر شاه به همراه ملکه و ولیعهد بر روي آنهاي مانند سکه
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زنان عـادي جـزو امـوال «رویم: به سراغ زنان طبقات پایین یا زنان عادي می اکنون
شدند و بهاي معینّی (پانصد استر) داشتند. بسـیاري از احکـام دینـی می بمرد محسو

اشرافی است. گـویی روحـانیون هنگـام توصـیف   علیه زنان مربوط به زنان عادي و غیر
و حقوق مربوط به ها زندگی زنان و آداب و آیینهاي جزئیات مربوط به هر یک از جنبه

  .)170: همان ،(دریایی »انددچار زحمت زیادي بوده، آن
و بـدین مازدیسـنان  « ساسانی باید گفـت: ةدر باب طلاق گرفتن زن و مرد در دور

یکـی آنکـه بسـتر شـوهر  :مگر به چهار چیـز، نشاید که زن را رها کنند و طلاق بیفتد
 و دوم آنکـه دشـتان پنهـان، کند و ناشایستی از او پدیدار آید رسمیبی رد وبُخویش بِ

 .و چهارم آنکه فرزنـد ازش نزایـد، سیم آنکه جادوي کند و آموزدو ، کند و شوهر نداند
دل زن خوش کند و به شور دهد و خویشتن زنـی دیگـر بکنـد بـه رضـا و خشـنودي 

د و از این چهـار گونـه نْلَهِاگر نه به هیچ نشاید هشتن و اگر دست باز دارند و بِ، یکدیگر
  .)103: 1393، مان(فرخ مرد بهرا »ران باشدگناهکار و مرگز، هیچ نباشد

در «: دیگر نیز در باب طلاق و زندگی زن بعد از طـلاق گفتـه شـده اسـت يموارد
مگر (در مواردي) کـه  – جایی نوشته شده که چنانچه مردي زن (خویش) را طلاق دهد

د (حق) سالاري را به کسـی واگـذار تواننمی – آن زن را به خویشتن سالار و مختار کند
آنگـاه فرزنـد ، آن مرد شوهر کند و فرزند زاید تپس از آن در حیاو چنانچه زن  نماید،

  .)101: (همان »زن را به آن شیوه طلاق داده است آن زن به کسی تعلق دارد که آن
: سخن گفـت، توانست پس از طلاق با خود ببردمی آنچه که زن دربارةلازم است  اکنون

اي زناشـویی بـا (خـود) بـرده چونـان اند آنچه را کـه (زن) بـربرخی گفته، در مورد طلاق«
ة همسري به دست آمده (بـاقی) برد و (آنچه را که) در دورهیزیه و دارایی (دیگر با خود) بج
   .)102: (همان. »مین شودأماند. اقدام به این عمل براي این است که (آن زن) تب

خوبی نشان   مین مالی زن پس از طلاق است که خود را بهأت ۀمسئل، نمایدمیآنچه مهم 
هـا بگـوییم. در کتـاب آن يهامجازات زنان و نافرمانی دربارةسخنی چند  ،دهد. در ادامهمی

زنـان کیسـت و  ردّ پرسدمی که دانا از مینوي خردچنین آمده  60مینوي خرد در پرسش 
خیم خانـه معتمد) نیکنام خـوش  زن جوان درست گوهر استوار (=« پاسخ این چنین است:

ملاحظه) نیک و پدر و نیا و شوهر و سالار خویش را دوست دارد و  (= و بیمش افروز که شرم
  ). 78: 1354، (تفضلی است مال خویش ردّبر زنان هُ، (؟) است ... زیبا و
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 ۀم از وظـایف زن در جامعـداشـتن و احتـرام بـه قـیّ  دوسـت ،که دیدیم طورهمان
از اصول و هنجارهاي اجتمـاعی  زنانی که ها باید گفت:در باب مجازات آن بود.ساسانی 

ها جادوگري و کفرگویی بود کـه احتمـالاً منظـور از ترین آنمعمول(کردند نمی پیروي
 کـههـم زن یا دختر جـوانی  .شدندمجازات می ،)نافرمانی از شوهران بوده، صفت اخیر

  شد. سزاوار مرگ دانسته می، خواست ازدواج کندنمی
فراوان علیه زنان وجـود دارد کـه نگرانـی  یهایگفتهدر متون پارسی میانه (پهلوي) 

در  .)175: 1383، (دریـایی دهـدمی نـث نشـانؤروحانیون را نسبت به جنس م ۀطبق
احترامـی بی که نسبت به شوهر خـود ی رازنانهاي برخی از مجازات نامهارداویرافکتاب 
  : است چنین بیان کرده، اندکرده

کشید و از انـدرواي (سـرنگون) آویختـه به گردن همیدیدم روان زنی که زبان خود را «
سروش اهرو آذر ایـزد گفتنـد کـه ایـن روان آن زن بـد  ؛بود. پرسیدم که این روان از که

   .)243: تابی، (یاسمی »شوي و سردار خود را پاسخ کرد، کیشی است که در گیتی
  : دیگر مجازاتی دیگر براي زنی گفته شده است یدر جای

لیسـد و دسـت خـود زیـر آن بـریجن  زنی که زبان بریجن گـرم همـیدیدم روان «
سـروش ، گونه با دافراه بردپرسیدم که این تن چه گناه کرد که روان آن ؛سوزد همی

اهرو و آذر ایزد گفتند که این روان آن بد کیش است کـه بـه گیتـی انـدر شـوي و 
رد و کـام او بـد و سک زبان بود و نافرمانبرداري کـ، سردار خویش داد پسخوي کرد

   .)369: تابی، (یاسمی »خویش کرد ۀشوي دزدید و پنهانی اندوخت هکرد و خواست

  وضعیت عمومی زن
، هـاآندر بـاب تعلـیم و تربیـت  خصوصاً، وضعیت زنان در خانه و بیرون از خانه دربارة
را در بــاب  هــانخســتین تعلیم، کــودکی اوان کــه دختــران ازبــود تــرین نکتــه آن مهم

شــواهدي وجــود دارد کــه «دیدنــد: می داري بــراي آمــاده شــدن پــس از ازدواجخانــه
تربیت علمی در میان زنان عصر ساسانی اسـت. داسـتانی کـه در ماتیکـان  دهندةنشان

در ایـن  .اسـت م زنـان در ایـن دورهد تعلـیم و تعلّـیّـکه مؤهزار دادستان نقل گردیده 
پرسد و قاضی در پاسـخ می الاتیسؤ هنگامی که زنی از یک قاضی، خوانیممی مجموعه

گوید: استاد بیهوده به مغز خود فشار نیاورید و به می زن، ماندالات در میؤبه یکی از س
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  ال را در فلان کتاب بیابید. ؤتوانید پاسخ این سمی ضمناً و، دانمنمی آسانی بگویید
یافتـه  تربیت در جامعه نیز چنین بینشی وجود داشت که دختران را باید به مردانی

تربیـت  .داد. زنان در تربیت فرزندان پسر و دختر خـود نیـز داراي نقشـی بودنـد شوهر
بدین نحو بود که پسران و دختران تا پایان سال پـنجم از  جامعهکودکان طبقات عالی 

بردند. زنان در امور مالی نیـز می سنین خود کاملاً تحت سرپرستی زنان در خانه به سر
  .)38و  37: 1382، (الهویی نظري» محدود برخوردار بودند اگرچهیی هااز استقلال

بـود: در اجراي مراسـم مـذهبی  هاآنحضور ، توجه در باب فعالیت زنان جالب ۀنکت
توانستند در مراسم مـذهبی شـرکت کننـد و برخـی مواقـع می زنان در ایران باستان«

از جملـه  تانسـهیربداب شـدند. در کتـمی دستیار روحانیون در اجراي مراسم مذهبی
وظایف آن روحانی است که بـراي اجـراي تکـالیف دینـی بـه ، چیزهایی که شرح داده

ترتیب اسـتخدام زنـی اسـت کـه معاونـت در  چنینهم ؛شوددهات و قصبات اعزام می
  .)186: تابی، پورراد و خدام(گلشنی »اجراي مراسم دینی نماید

ود که بـه کارهـاي داخـل خانـه بپـردازد. در اصلی زن در نهاد خانواده این ب ۀوظیف
، فرمـانروایی در خـانواده« نویسـد:بالسـارا می ،»سـتاندماتیکان هزار دا«کتاب  ۀمقدم

مشترکاً میان مرد یا کدخداي خانه و زن یا کدبانوي خانـه تقسـیم شـده بـود. کـدبانو 
توانسـته در ینم امور داخلی خانه داراي تسلط و آزادي کامل بود و مـرد ةنسبت به ادار

  .)88: 1389، رادگلشنی( »آن دخالت کند
محسـوب کار اصلی زنان در خانه بـود و زن رئـیس منـزل ، که گفته شد طورهمان

زنـان را بـه موجـوداتی ، کار درون خانـه« نبود:مقام پایین زن  ۀاما این به منزل، شدمی
داد که ین را انجام میتعدادي وظایف مع ،دارزن خانه، کرد. در واقعمی اجتماعی مبدل

امور  ةشدند. وظایف مربوط به ادارنمی ارج تلقیبی اما ابداً، هرچند ماهیت خانگی بودند
، کـارگران کشـاورزي و مسـتخدمان، آماده ساختن غذا بـراي مـردان، آوردن آب، خانه

ز . او در مزرعه نیتزن قرار داش ةعهدبرتدارکات علوفه براي چارپایان و پرندگان خانگی 
نـوع ، نوع سـازماندهی اقتصـادي، ها به فصل سالداد که حدود آنوظایفی را انجام می

  محصول و تعداد کارگران بستگی داشت. 
ماند. هنگامی که نمی وي هرگز در آن محصور، شدمی نمادین زن تلقی ۀاگر خانه حیط
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بیل کارهاي خـانگی با زنان دیگر همراه بود و منظور او انجام آن ق، شدزن از خانه خارج می
  .)90: (همان »مانند طبخ نان در تنور روستا و غیره)( شدندنمی پذیربود که در خانه امکان

 ۀطور کلی افراد جامع وضعیت حقوقی زن و به دربارةپیش از پایان این بخش بهتر است 
بـه  گیبست، ظرفیت و شایستگی حقوقی هر شخص ۀدامن«یادآور شویم: را اي هساسانی نکت

 ظرفیت حقوقی محـدودي، . زنان و کودکانبا یکدیگر متفاوت بودداشت که  او سن و جنس
بخشـی از ، کـه شـخص شـود توانست موجبمی دن به جنایتیزیا(منفعل) داشتند. دست 

  .)19: 1393، کرمان و همکارانبی( »حقوق یا حتی تمامی حقوق خود را از دست بدهد
جایگـاه ، ساسـانی ةرا دریافت کـه زن در دور توان این نکتهتر میبا نگاهی گسترده

  : وجود جشن روز زن در این دوره است، والایی داشته که دلیل روشن و مبرهن آن
ماننـد روز تیـر از مـاه ، شـدمی تقارن نام روز با نام ماه جشـن گرفتـه، در ایران باستان«

فند هر سال یعنی روز پنجم اس، )جشن مهرگان( جشن تیرگان) یا روز مهر از ماه مهر(تیر
شد و زنـان در ایـن نامیده می "روز زن". این روز در عصر باستان )اسفند(ماه سپندارمذ 

  ).180: تابی، پورراد و خدام  (گلشنی »کردندمی روز از شوهران خود هدیه دریافت

  بردگی زنان
بردگـی زن در  ۀمسـئل، مطرح شـده زنان عصر ساسانی دربارةیکی از مسائل مهمی که 

طرفداران این مسئله با اشاره به وجود ازدواج استقراضی و اینکـه زن  .است مذکور ةدور
در یک  ضروري استو  دهدر هنگام دشتان خود نباید در کنار اعضاي خانواده حاضر ش

فرمانبرداري کامل زن نسبت به شوهر را سه عامل مهـم در بـاب  ؛ نیزاتاق زندانی شود
ازدواج «پـردازیم: یـک از مـوارد مزبـور بـه بررسـی میهردر مـورد  .دانندمی اوبردگی 

بـه  ش اسـتاختیار زنی که در قیـد ازدواج شـوهرموقت  توان سپردنرا می استقراضی
دیگـر کـه  يحق دارد زن اصلی خود را به مـرد مرد، ؛ در این ازدواجنامید مردي دیگر

علاقـه بـه نیازمند یک زن اسـت و ، جهت پرستاري کودکان خود بدون تقصیر شخصی
طور موقت به همسـري بدهـد.  به، اظهار بدارد» ايوجه پسندیدهه ب«داشتن یک زن را 

توانـد ایـن عمـل را بـدون جلـب می شوهر اصلی حتـی ،»ازدواج استقراضی«در مورد 
  .)56: تابی، (بارتلمه» رضایت زن خود انجام دهد
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و  بود پذیرفته شدهشود که این نوع ازدواج در جامعه می مشخص، از آنچه گفته شد
موبدان ساسـانی « وارد دیگر باید گفت:مشد. در می به عنوان یک تکلیف از آن نام برده

براي زنـان  زیاد یهایقوانین و محدودیت، اعتقادات مذهبی متعصب بودند که در زمینۀ
عـلاوه بـر ایـن بـر اسـاس  و این ربطی به جنسیت نداشت؛، مردان ایجاد کرده بودند و

توانسـتند اوراد مـذهبی می زنان و دختران در هنگـام دشـتان، بی زرتشتیمتون مذه
خاصی را خوانده و با سایر اعضاي خانواده به سر ببرند. در مورد اطاعـت زن نسـبت بـه 

ولـی ، بردار شوهر خـود باشـدزن موظف بود فرمان، ساسانی ةمرد باید گفت که در دور
توانسـت اعضـاي نمی طـوري کـه وي هب، دهایی قرار داده بوقانون براي مرد محدودیت

   .)99: 1399، (گلشنی راد »خانواده را مورد آزار و اذیت قرار دهد
بر مردان نیز تکالیف بسیاري وجود داشته که ملزم به انجام ، که گفته شد طورهمان
  .اندآن بوده

  حکومت ایلام
اي همنطقـ، مـتحکومت ایلام قرار داشت کـه در زمـان اوج عظ، در جنوب غربی ایران

کـویر مرکـزي و هـاي لرستان تا کناره، ایلام، خوزستان کنونی هاياستان شامل وسیع
تـرین حکومـت در مهم سـال هـزار  و در مدت سه، خلیج فارس را تحت سیطره داشت

. ایلام در دوران کهـن شدمحسوب میدر منطقه ها ترین قدرتممهفلات ایران و نیز از 
و در غـرب آن بـا  حکومت بابـل هاي زاگرس با؛ در شرق دامنهودبا دو ابرقدرت روبرو ب

ست امنابع اندکی ، مهم در رابطه با حکومت ایلام ۀنکت .)18: 1394 ،آشور (بیانیدولت 
نخسـتین  .بررسـی کـرداز دل آن  مـذکور تمـدنّدر را بایـد وضـعیت زن  ناچـار به که

ایـلام بـه نتیجـه  ایان حکومـتخد با استفاده از بررسی نظامبراي این مسئله ها تلاش
 نخست ؛دو چیز خیلی مهم بود، ایلام تمدنّ چیز باید دقت کرد که دررسید. قبل از هر

  . گردیدندمحسوب میمار که نماد حاصلخیزي و باروري  و دوم، زن
س أدر ر .هـایی اسـتوجود ایزد و ایزدبانو، یابیمی میآنچه که از نظام خدایان ایلام

مـذکور بـا  ۀنامـدینی ایلامی است؛ زیرا پیمان ۀو این مشخص، قرار داردایزدبانو ، ایزدان
   شود:می این خطاب آغاز
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  . )52: 1386، هینتس( گوش بسپارید ایزدبانو پینینکیر و شما اي خدایان نیک آسمان
دیدنـد کـه ایشـتار می ینـوع، وجود پینینکیـردر ها آنچه قابل بیان است اینکه ایلامی

که در راس خدایان یـک ایزدبـانو قـرار اینبوده است. ها ي بزرگ ایلامیظاهراً مادر خدا
همین توانیم از میما و  شودمحسوب میبیانگر نقش و اهمیت زن در این جامعه ، دارد

 نبودهمقام دائمی  کهنای، نمایدبه بررسی روابط جامعه نیز بپردازیم. آنچه مهم می منظر
   :آوردند به ازدواج با این ایزدبانو دررا و بعدها ایلامیان خدایان مذکري 

 و اینشوشـینک – هومبـان مقـام و جایگـاه الهـۀ مهم و قابل توجـه در ترتیـب ۀنکت
را بـه خـود اختصـاص » همسر بـزرگ«کیریرش عنوان  ۀاین است که اله کیریرش

اینشوشـینک ۀ بلکه زوجـ، کیریرش نه تنها همسر هومباننماید چنین می .دهدمی
ة گانه در خـانوادمیـان فرمانروایـان سـه ۀدر اینجا ناچار به یـاد رابطـ نیز بوده است.

   .)52: 1370، (مجیدزاده افتیممی شاهی ایلام
 طور موروثی بر تخـت ایلام به شاهان وضعیت زنان و شاهان این دوره باید گفت: دربارة

و در بسـیار برخـوردار بـود  ینشستند. زن در نزد آنان از احتـرام و اهمیتـمیسلطنت 
، کنار خـدایان، س داشتند و در معابدتقدّ ۀجنب، کارهاي سیاسی دخالت داشت. شاهان

  . )19: 1394، بیانی(ها اختصاص داده شده بود ن و ملکهجایگاهی نیز به آنا
است که  ترین دلایلییکی از مهم، اینکه در معابد خدایان جایگاهی براي ملکه باشد

فرمـانروایی پادشـاهان بـه  هنگام، . در تاریخ ایلاماردد اهمیت زن در این دوره نشان از
  : کنیممی یک مورد جالب برخورد

پس از مـرگ پـدر بـا عنـوان شـاه  ويپسر خود شیلهه را امیر شوش کرد. ، اپارت«
، فراوان برخوردار شد. پس از درگذشـت او ید و از شهرتزان و شوش حکومت نمونْاَ

تنهـا زن فرمـانروا در ، خواهر شیلهه سرانجاماش به حکومت رسیدند و دهدو برادرزا
یلام به سلطنت رسید. این اولین باري بود که یک زن بـه مقـام اة شد تاریخ شناخته

ة زنـان در موقعیـت ویـژ و رسید که نشان از اهمیـتمی رسمی حکومت و سلطنت
   .)15: تابی، قاسمی(. »ایلام دارد

، پـی بـرده اهمیـت زن در حکومـت ایـلام ب با توجه به آن توانمیکه  يموارددیگر از 
 از وجوه مشخص نظام حقوقی .داشتوجود ایزدبانو التزام به که  بود وجود برخی مراسم
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آمد، ایـن بـود به شمار می مبتنی بر قوانین مصوبه توسط فرمانروایان که ایلام و قضایی
به جاي مانده  ناداسمطابق که  حالی در، شدناروندي ادا می ۀسوگند فقط در برابر اله که

 ۀو الهـ ويسـوگند فقـط در برابـر ، گذار یاد شدهبه عنوان قانون» اینشوشیناك« که از
. بدین ترتیب یددگرمی به تنهایی ادا» اینشوشیناك«ندرت در برابر  و به »ایشمه کرب«
 بـود؛همـواره در جریـان اداي سـوگند در برابـر شـهود حاضـر » هسـتی ۀاصل مادین«

ها هیچ تشریفات ویژه به عنوان شهود در جریان دادرسیبی توانستندیم زنان چنینهم
  .)106: 1389، (دادور یابند حضور

، دهـدتوانسـت انجـام در حکومت ایلام میکه یک زن هایی در باب کارها و فعالیت
زنـان قـرار داشـت. از  ةداري بر عهدخانه و بچه  امورة ادار، خانوادگی ۀاز جنب: باید گفت

مـادر در  ۀکرد. الهزن جاودانه و قابل احترام بود و نسب خانواده را حفظ می، دمنظر مر
 طبیعـیهاي پدیده ۀبخشی همی قرار داشت و موجب باروري و سودس خدایان ایلامأر

توانستند وارد خانه شوند که حرمـت می تنها فرزندانی، . در صورت مرگ مردگردیدمی
  . )13: تابی، قاسمی( داشتندمی مادر را نگه

بـه ، خانه زنان ایلام علاوه بر امور :زن فقط به داخل خانه محدود نبودو فعالیت کار 
کردند و در زراعت و کشاورزي نیز همکاري می پرداختند.می کارهاي خارج از منزل نیز

چیدند. علاوه بر این در می کردند و خرمامی کارها در نخلستان با لباس بلند و پوشیده
نشستند و بیشتر به کـار چوبی کوتاه می ۀپایمشغول به کار بودند؛ بر چهار هم هاکارگاه

  .)15: همان( »پرداختندبافندگی پشم می
خـوب و مناسـب نشانگر وضـعیت ، جاي مانده بر قانون ارث زنان دربارةاسنادي که 

 رکتمشا وجود دارد: دیگر از حضور زنان در خارج از خانه یاست. مدارک هاآناقتصادي 
ایلامـی و حضـور  ۀشاهدي است بر مقام و اهمیت زن در جامع، زنان در مراسم رسمی

سـنگی بـه هاي برجسـته. به اسـتناد یکـی از نقشفعال وي در امور اجتماعی و دولتی
 تصـویر او بـه همـراه تصـویر دو زن )گلیادمان اونتش( دست آمده از دورة ایلام میانی

   .)15: تابی، ی(قاسمشود می در صحنه دیده دیگر
زن ایلامی در روزگار بـابلی کهـن  :ایلام باید گفت ةکلی در باب زن و مرد در دور طور به

سوم و حتـی هاي در هزاره ۀ وياز تساوي حقوق با مرد دست یافته بود؛ به خلاف وضع اولی
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چـه حقـوق بیشـتري از خـواهران داشـتند. هرحقـوق ، چهارم پیش از میلاد کـه بـرادران
بـه همـان ، شـدبیشتر حاکم می، انحصار حق ارث براي فرزند بود اشکه نتیجه رانهپدرسالا

حتـی  ؛حق ارث یکسانی داشتند، پسر و دختر .یافتمی بهبود اندازه موقعیت زن ایلامی نیز
توانسـتند هـا می. زنشـدمند میاز آن بهره که تنها زنان شتهم وجود داهایی تقسیم ارث
   .)123: 1386، هینتسشهادت در دادگاه حاضر شوند. (اي خاطر بر ۀبدون دغدغ

کـه زنـان ایلامـی این، اسـت مهمزن در حکومت ایلام حقوق و جایگاه آنچه در باب 
کردند و شوهر حق دخالت در تملک آنها را اداره میآن را املاکی داشتند که خودشان 

ینجا به یک مورد از ایـن در ا .نداشت. براي مردان نیز این زنان بسیار قابل احترام بودند
را به دخترش اي هپدري مزرع، گویدمی لوحی در دست است که :کنیمشواهد اشاره می

خود ۀ او نیز این زمین را براي دخترش به ارث گذاشت و این دختر نیز به نوب و، بخشید
بنابراین حق ارث در مورد اموال شخصی از  خت؛آن را فرو، و این آخري، براي دخترش

  به زنی دیگر وجود داشته است. زنی 
شـاهی هاي این موضوع نظیري است براي به ارث بردن حق فرمانروایی در میان خاندان

  .)124: (همان ریشه در تبار مادري دارد نیز در آنجا حق ارث دهدنشان می ایلام که
خانـه و خـارج از خانـه (در مـزارع)  این زنان محـدود بـه کـار، در پایان باید گفت 

تنها روحانیون مرد نبودندکه به کار  .بلکه در کارهاي مذهبی نیز شرکت داشتند، ودندنب
ها نیز مانند روحانیون زن داشتند. آن نیز خدایان ایلامی ،خدمت خدایان مشغول بودند

 ،آید کـه روحانیـان زنکردند. از سندي بر میمی کارهاي اقتصادي، همکاران مرد خود
   .)74: همان( واست کرده و دریافت هم کرده بودندتوجهی جو درخ مقدار قابل

 ةاداراز کردنـد و می داريزمینـ، براي ایـزدان ،این زنان، بینیممی آنچنان که بعدها
  آوردند.می دسته بها هم سود خوبی زمین

  مقایسه
لازم اسـت بـه ایـن ، ساسانی و ایلام پرداختیم ةحال که به بررسی وضعیت زن در دور

، گونه که در حکومـت ایـلام گفتـه شـدازیم که چگونه وضعیت زن بدینبپرد هم نکته
قبـل از هـر دو حکومـت  ۀچیـز بایـد بـه پیشـین. قبل از هررفته رفته رو به ضعف نهاد
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و  پرداختنـدمیکه به شکار بود قدرت در دست مردانی ، . قبل از حکومت ایلامبپردازیم
زن  ةمخصـوص بـه عهـد ايوظیفـه، در این جامعه« داشتند:بدوي قرار  ۀدر یک جامع

ظروف  ةگذشته از آنکه نگهبان آتش و شاید اختراع کننده و سازند او .گذاشته شده بود
هاي بـه جسـتجوي ریشـههـا در کوه و بایست چوب به دسـت گرفتـهمی، سفالین بود

بپردازد. شناسـایی گیاهـان و فصـل  نیز وحشیهاي آوري میوهخوردنی نباتات یا جمع
مولود مشاهدات طولانی و مداوم بود و او را بـه ، آوردندمی کههایی و دانهها روییدن آن

  کرد. می آزمایش کشت و ورز هدایت
در  .رسوبی انجـام گرفـتهاي زمین بر روي، در باب کشاورزي زننخستین مساعی 

ی خـود در دورة زن بـا کشـاورزي ابتـدای، کرده بود ی پیشرفتهمان حال که مرد اندک
در نتیجـه  بسـیار نمـود کـه یابـداعات، که اقامت در غار بدان متعلق است رحجر متأخ

و شـاید همـین امـر اسـاس ، لی بین وظایف زن و مرد ایجاد شـودبایست عدم تعادمی
و ( . در چنین جوامعیها بر مرد توافق یافته بودکه زن در آن اي بودهبعضی جوامع اولیه

قبیلـه را هـاي زن کار، زن معمول اسـت) در جوامعی که تعدد شوهران براي چنینهم
 توسـطدر عین حال زنجیر اتصـال خـانواده  .دیرسو به مقام روحانیت می درکاداره می

ترین شـکل خـود بـه ناقل خون قبیله به خالص، چه زن گرفت؛می زنان صورت ۀسلسل
  .)36: 1397، (گریشمن ».رفتشمار می
اما بـا ، گیري زن شدي سبب قدرتکشف کشاورزي و سفالگر، که دیدیم طورهمان

مردهـا توانسـتند ایـن ، هاگرفتن کشاورزي از زن و فراها در دشتها ساکن شدن انسان
توجه کرد که باید مهم نیز  ۀاین نکت به دهند. در ضمنتر انجام کار را در سطحی وسیع

همین حکومـت واخر او در  شدمحسوب می ایرانفلات حکومت بومی ، حکومت ایلامی
که در آن نظام مردسالاري به دلیل داشتن قدرت مردان  – که ورود آریاییان کوچرو بود

  .صورت گرفت – بودحاکم 
دو قوم بـا یکـدیگر امتـزاج پیـدا کـرده و ، نشینانبا ساکن شدن آریاییان در کنار دشت

. حـدود مشـاهده گردیـدنظیر آنچه کـه در جایگـاه زن ، دادند دیگر را تغییریکخصوصیات 
 ،رساندندساسانیان که همیشه نسب خود را به هخامنشیان می، صد سال بعد از ایلامیانهشت

  .قرار گیرد توجه شان موردنگرش گذشتگان آریایی تأثیرکه لازم است  ،ندبه حکومت رسید
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  گیرينتیجه
 .ساسانی بودو  ایلام ةیک از دو دور، بررسی وضعیت زن در هربیان شد پژوهشآنچه در این 

دورة توجـه کـرد. در  شـانباید به شرایط جامعه و مقتضـیات زمانه د قبل از هرچیزگفته ش
ساسانی  ۀدر جامع .ایلامی شد ۀتغییراتی در جامع موجبورود آریاییان کوچرو ، حکومت ایلام

زیاد  یزنان در این دوره از اختیارات .ثر از جامعه و دین بودأوضع زنان مت، که خود آریایی بودند
اینکـه در اینجـا مـا بـه بررسـی حقـوق مـردان ، آنچه لازم است گفته شود. بودندبرخوردار 
  یم. توانستیم بهتر درك نمایمیرا ها ین محدودیتهمایم وگرنه بسیاري از نپرداخته

مـا ا، اگرچه زن اهمیت پیشین خـود را از دسـت داد، ایلام باید گفت تمدنّدر باب 
 هـاآندر هـر دو حکومـت بـه دسـت  ی زیـادیو کارهاهمواره داراي احترام خاصی بود 

در ، بینیممـی نظیر آنچه که در هر دو حکومـت در بـاب فرمـانروایی زن .صورت گرفت
آذرمیدخت و بوراندخت به شاهنشـاهی ، ساسانیان ةو در دورشد  ایلام زنی امیر شوش

محسـوب کـه حـاکی از اهمیـت زن  ،شدند نایلبود، ترین مقام کشور ساسانی که مهم
اي هثر از جامعـهمـواره متـأ. این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که وضعیت زن شدمی

 گذارد.می اوآشکار بر وضعیت  يتأثیر، است که در آن قرار دارد و روابط جامعه
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